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مراتع کشور!تعرض اوقاف به جنگل ها و 

به اســتناد اصــل ۴۵ قانون اساســی، 
منابع طبیعی از جملــه جنگل ها و مراتع 
جزء انفال و ثروت های عمومی محســوب 
می شوند؛ به عبارتی «انفال»، اموال متعلق 
به شــخصیت حقوقی حکومــت بوده و 
ماهیــت رابطــه حکومت با آنهــا، رابطه 
مالکیت یک شــخصیت حقوقی با اموال 
خود در حیطه صلاحیت های آن است. در 
ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع 
مصــوب ۱۳۴۱ نیز تصریح شــده، از تاریخ 
تصویب ایــن تصویب نامه قانونی عرصه و 
اعیانی همه جنگل ها و مراتع و بیشه های 
طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال 
عمومی محسوب شده و متعلق به دولت 
است، حتی اگر قبل از این تاریخ افراد آن را 
متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. 
همچنین به اســتناد تبصره ۶ قانون الحاق 
دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد 
فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 
۱۳۸۰/۱۲/۱۹ مجلس شــورای اســلامی، 
آن دســته از اراضی و املاک و جنگل ها و 
مراتــع و اراضی ملی که مشــمول ماده ۱ 
قانون حفاظــت و بهره برداری از جنگل ها 
و مراتع می شوند، موقوفه تلقی نمی شود. 
لازم به ذکر اســت که طبق فتوای رهبری 
نیز «جنگل هــا و مراتع طبیعی که از انفال 
و اموال عمومی هستند، ملک خاص کسی 
نیســتند، در نتیجه وقف آنها از سوی هیچ 
فردی صحیح نیســت». با وجوداین شاهد 
هستیم که صدها هکتار از مراتع شهرستان 
نور مازندران در محــدوده پلاک های ثبتی 
شــماره های ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۸۰، ۲۸۱ مراتــع 
و قریه گزاناســرا، کنگرچــال، لیس تخته، 
مهازکیمــه و چهارســی خمند، از ســوی 
برخی افــراد و اداره اوقاف، موقوفه اعلام 
شده اســت! این موضوع که مصداق بارز 
زمین خــواری بوده، واهمــه تغییر ماهیت 
مراتــع را حتمی کرده اســت. وقف منابع 
طبیعی فقط به مراتع محدود نبوده، بلکه 
به سطح وســیعی از جنگل ها در سنوات 
گذشته نیز تســری داده شــد که مصداق 
بارز آن جنگل های آق مشــهد بــود که با 
ورود رســانه ها و اعتــراض افکار عمومی، 
دستگاه قضائی خوشــبختانه آن را ملغی 
کرد، بنابراین ضرورت دارد که مقام معظم 
رهبری به موضوع وقف جنگل ها و مراتع 
شخصا ورود کرده و ضمن هشداردادن به 
دســتگاه های خاطی از ادامه روند صدور 
اســناد وقفی جنگل ها و مراتع جلوگیری 
کنند. مســلما یکی از دلایلی که ســازمان 
منابــع طبیعی را در برابــر ممانعت از این 
موضوع ناتوان کرده، ســاختار ســازمانی 
ضعیف تشــکیلات متولــی منابع طبیعی 
کشور اســت که ذیل وزارتخانه بهره بردار 
جهاد کشاورزی مدیریت می شود؛ بنابراین 
طبق هشــدارهای مکــرر کارشناســان و 
استادان دانشــگاه، دایر بر ضرورت تشکیل 
وزارت منابــع طبیعی یا ارتقای ســازمان 
یادشــده به سطح معاونت ریاست جمهور 
لازم اســت مطالبه این ارتقای ســاختاری 
خدمت رهبری مطرح تا ایشــان در هفته 
منابع طبیعی سال جاری رسما دستور آن 

را صادر کنند.

سراسر کشورشیرخشک در داروخانه های آغاز عرضه بدون محدودیت 
ایرنــا: سرپرســت اداره کل فراورده هــای 
طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو 
از اعمال اصلاحات در دســتورالعمل های 
مرتبط با توزیع شیرخشک در کشور خبر داد 
و گفت: عرضه شیرخشــک از  روز  دوشنبه 
۱۵ بهمــن  بــدون هیچ گونــه محدودیت 
تقاضــای مصرف کنندگان  اســاس  بــر  و 
در داروخانه هــای سراســر کشــور انجام 
شــده اســت. علی صفــا افــزود: عرضه 
بدون محدودیت شیرخشــک در راســتای 
به  تســهیل دسترســی مصرف کننــدگان 
شیرخشــک  مورد نیــاز و البته بــا نظارت 
دقیق مســئولان فنی در داروخانه ها انجام 
می شــود. وی اظهار کرد: برای جلوگیری 
از سوءاســتفاده های احتمالی، داروخانه ها 
موظف هستند از فرد متقاضی شیرخشک، 
کارت شناســایی کــودک را درخواســت و 
رؤیت کنند که این اقدام به منظور اطمینان 
از توزیع مناســب محصــول به متقاضیان 

واقعی انجام می شود.

پلنگ دماوند تلف شد
دامپزشــک مرکز بازپروری حیات  وحش پارک پردیســان با اشاره به اینکه 
پلنگ دماوند (روســتای مغانک) از روز شــنبه (۱۳ بهمن) با وخیم ترشدن 
وضعیت بیماری اش، شــرایط نامساعدی داشــت، گفت: این گربه سان بامداد  روز 

گذشته (چهارشنبه  ۱۷ بهمن ماه) در مقابل ویروس کرونا دوام نیاورد.
به گزارش «شــرق» از روابط عمومی ســازمان حفاظت محیط زیســت، بابک 
باستانی افزود: متأسفانه تلاش ها برای درمان پلنگ نتیجه نداد و این گربه سان  تلف 
شد. آزمایش های اولیه و تکمیلی وجود ویروس کرونای ویژه گربه سانان (FIP) در 
خون این پلنگ را نشان داد؛ از این رو کمیته دامپزشکی تشکیل شده از دامپزشکان با 
گرایش های مختلف، برای درمان این پلنگ تشکیل شد و روشی درمانی با دوره ای 
۸۴ روزه آغاز شد. به  گفته باستانی، پلنگ در ۳۰ روز نخست به درمان واکنش مثبتی 
نشــان داد و روند بهبود نسبی مشاهده شد، اما از روز شنبه ۱۳ بهمن شرایط پلنگ 
نامســاعد و به شدت بحرانی شد. باســتانی گفت: پلنگ از روز شنبه علائم عصبی 
جدی از خود نشان داد و از خوردن غذا امتناع کرد و دارویی را که همراه با غذا به 
آن داده می شد، مصرف نمی کرد.  پس از تشکیل جلسه فوری با دامپزشکان عضو 

کمیته، تصمیم بر آن شد که در روند درمان تغییرات اساسی ایجاد شود.
دامپزشــک مرکز بازپروری حیات  وحش پارک پردیســان با بیــان اینکه دانش 
بســیار کمی درباره درمان حیات  وحش مبتلا به این بیماری در جهان وجود دارد، 
گفت: روش های درمانی مشابهی برای این بیماری درباره گربه سانان خانگی وجود 
دارد، اما شرایط گونه های وحشی خصوصا گربه سانان بزرگ جثه مانند پلنگ بسیار 

متفاوت و پیچیده تر به  نظر می رسد.
پیمان محمدزاده، عضو هیئت علمی دانشــگاه کردســتان و دامپزشک عضو 
تیــم درمان پلنــگ دماوند نیز پیش از این بــرای بیماری FIP از عنــوان «بیماری 
هزار چهره» اســتفاده کرده و گفته بود: به رغم آنکه بیماری FIP یک بیماری کاملا 
شناخته شــده  است و پروتکل های درمان این بیماری نیز مشخص شده، اما تمامی 
این دســتورالعمل ها مربوط به حیوانات خانگی است؛ بنابراین به معنای واقعی 
کلمه می توان گفت این یک بیماری هزار چهره است و کنترلی که می توان بر روی 
یک حیوان خانگی انجام داد، برای پلنگ به این صورت نیست. با توجه به تجربیاتی 
که در زمینه برخورد با این بیماری وجود دارد، ممکن است این بیماری رنگ عوض 
کرده و به صورت ناگهانی تغییر وضعیت دهد؛ در نتیجه این ذهنیت که این بیماری 

به طور قطعی درمان خواهد شد، درست نیست.
هشــتم دی ماه یک قلاده پلنگ در نزدیکی روستای مغانک در دماوند مشاهده 
شــد و با اقدام به موقع محیط بانان و کارشناسان محیط  زیست، پلنگ زنده گیری و 
برای درمان به تهران منتقل شد. این پلنگ نر حدود پنج تا شش ساله بود و زمانی 
که زنده گیری شد، بسیار ضعیف بود. شــواهد نشان می داد  با پلنگ دیگری درگیر 
شده است؛ جای ناخن روی صورت حیوان بود که موجب عفونت و ضعف آن شده 
بود. بعد از بررســی ها مشخص شد  پلنگ به ویروس کرونا مبتلا شده است و از آن 
زمان درمان همچنان ادامه داشت. مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش 
سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با ایرنا با اشاره به ابتلای پلنگ دماوند 
بــه ویروس کرونا گفته بود: متخصصان برای زنده مانــدن این پلنگ درصد پایینی 

متصور هستند، اما با جدیت سیر درمانی پلنگ را ادامه خواهیم داد.
غلامرضــا ابدالی افزود: بــا وجود اینکه از نظر تخصصــی ابتلای گونه مذکور 
بــه بیماری ویروســی ادامه حیاتش را بــا مخاطره جدی مواجه کرده اســت که 
متخصصان برای زنده ماندنش درصد پایینی متصور هســتند، اما به دستور رئیس 

سازمان حفاظت محیط  زیست با جدیت سیر درمانی پلنگ را ادامه خواهیم داد.
همچنین روز سه شــنبه جمعی از دامپزشــکان که مســئول روند درمان پلنگ 
دماوند بودند، در جلســه ای به بررســی آخرین وضعیت بیماری و روند درمان این 
گونه ارزشمند پرداختند و مشخص شــد که حال پلنگ خوب نیست، اما تلاش ها 
برای بهبود این گربه سان همچنان ادامه داشت تا دوباره به روزهای خوب برگردد.
پلنگ ایرانی (Panthera pardus tulliana) یکی از بزرگ ترین زیرگونه های پلنگ 
اســت که بومی غرب آسیا بوده و در فهرســت جانوران در معرض خطر انقراض 
قرار دارد. بر اســاس برآوردهای ســال ۲۰۰۵، کمتر از هــزارو  ۳۰۰ قلاده پلنگ در 
محدوده ای شامل ایران، قفقاز، ترکمنســتان، جنوب روسیه، پاکستان و افغانستان 

زیست می کنند که حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد این جمعیت در ایران حضور دارند.
در دهه های اخیر، جمعیت پلنــگ ایرانی به طور درخور توجهی کاهش یافته 
اســت. عوامل متعــددی در این کاهش نقش دارند که از جملــه آنها می توان به 
تخریب و تکه تکه شدن زیستگاه ها به دلیل جاده سازی و توسعه مناطق روستایی، 
کاهــش طعمه های طبیعی به دلیل شــکار غیرقانونی و تعارضات بین انســان و 
پلنگ اشــاره کرد. این تعارضات گاهی منجر به شکار تلافی جویانه پلنگ ها توسط 

دامداران می شود.
در سال های اخیر، گزارش های متعددی از تلف شدن پلنگ ها در نقاط مختلف 
ایران منتشــر شده است. برای  مثال، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، حداقل پنج پلنگ 
در اســتان های مختلف تلف شــده اند که این امر زنگ خطری برای بقای این گونه 
محسوب می شــود. در مورد پلنگ دماوند، این حیوان در نزدیکی روستای مغانک 
مشــاهده و زنده گیری شــد. پس از انتقال به مرکز بازپــروری حیات  وحش پارک 
پردیسان، علائم ضعف شدید و درگیری با پلنگ دیگر در آن مشاهده شد. با وجود 

تلاش های انجام شده، این پلنگ بامداد چهارشنبه  ۱۷ بهمن ماه  تلف شد.
با وجود این چالش ها، اقدامات حفاظتی متعددی برای حمایت از پلنگ ایرانی 
در حال انجام اســت. این اقدامات شامل برنامه های آموزشی برای جوامع محلی، 
جبران خسارات وارده به دامداران  و افزایش جریمه های شکار و کشتار گونه های در 
خطر انقراض است. همچنین، ثبت تصاویر پلنگ ها در مناطق مختلف نشان دهنده 
حضور این گونه در زیستگاه های متعدد ایران است که امیدواری هایی را برای بقای آن 

ایجاد می کند.
به طور کلــی، وضعیت پلنــگ ایرانی همچنــان نگران کننده اســت و نیاز به 
تلاش های مســتمر در زمینه حفاظت و آگاهی بخشی دارد تا از انقراض این گونه 
ارزشمند جلوگیری شود. برای جلوگیری از انقراض پلنگ ایرانی، ایران باید اقدامات 
گسترده ای را اجرا کند. نخست، حفاظت از زیستگاه های طبیعی با گسترش مناطق 
حفاظت شــده، اتصال زیســتگاه های مجزا و جلوگیری از تخریب محیط  زیســت 
ضروری است. سپس، مقابله با شکار غیرقانونی و تعارضات انسانی باید از طریق 
افزایش گشت های محیط بانی، جبران خسارات دامداران و آموزش جوامع محلی 
انجام شــود. همچنین، افزایش آگاهی عمومی با برنامه های رســانه ای و تشویق 
گردشــگری پایدار می تواند به حفظ این گونه کمک کنــد. تقویت قوانین، افزایش 
جریمه های شکار غیرمجاز و بهبود شرایط محیط بانان نیز ضروری است. در نهایت، 
پایش جمعیت پلنگ، ایجاد بانک ژنتیکی و حمایت از تحقیقات علمی برای درک 
بهتر وضعیت این گونه باید در اولویت باشد. اجرای این اقدامات، با همکاری دولت، 

مردم و پژوهشگران، می تواند بقای پلنگ ایرانی را تضمین کند.

مدل برخورد بهزیستی با عامل فساد ۱۳ میلیاردی بهزیستی 

انتقال به جای اخراج
نگاه گزارش خبری

جامعهجامعه

مدیر کمپین معلولان که در آذر ماه از فساد ۱۳ میلیارد تومانی 
در بدنه ســتادی ســازمان بهزیســتی خبر داده بــود، اظهار کرد: 
بهزیســتی به جای اخراج یا بازخواســت کارمند متخلف، او را به 
چهارمحال و بختیاری، محل قبلی خدمتش، برگرداند  تا در سکوت 
و آرامــش به کار خــود ادامه دهد . به گــزارش خبرآنلاین، بهروز 
مروتی که در آذر ماه امســال از فســاد ۱۳ میلیارد تومانی  یکی از 
کارمندان ستادی بهزیستی کشور خبر داده بود، می گوید: با گذشت 
سه ماه از این تخلف بزرگ، در حالی که انتظار می رفت فرد متخلف 
توسط بهزیستی به محاکم قضائی معرفی و تا بررسی کامل از کار 
برکنار شــود، نه تنها اخراج یا بازخواســت نشده، بلکه با بازگشت 
به بهزیستی چهارمحال و بختیاری که محل قبلی خدمتش بوده، 
همچنان  مشــغول ادامه فعالیت خود است. مروتی با بیان اینکه 
«ا.ح.س» یکی از کارکنان ســتاد بهزیستی کشور که سابقه خوبی 
در اســتان محل خدمت خود نداشته و در بهزیستی  کشور مسئول 
برنامه ریــزی مالی و تأیید پرداخت ها به مراکز مثبت زندگی بود، با 
سوءاســتفاده از موقعیت خود توانســته بود ۱۳ میلیارد تومان به 
حســاب نزدیکانش منتقل کند ، حالا خبر می دهد: با گذشــت سه 
ماه از افشــای این فساد، کارمند  متخلف بهزیستی نه تنها اخراج یا 
بازخواست نشده، بلکه تنها به اداره بهزیستی چهارمحال و بختیاری 
منتقل شده و به فعالیت عادی خود ادامه می دهد تا به جامعه این 
پیام را برساند که رئیس جدید بهزیستی نیز در مدل برخورد با فساد 
و تضییع حقوق معلولان احتمالا راه همتای سابق خود را در پیش 
خواهد گرفت. مدیر کمپین معلولان توضیح می دهد: این تخلف 
مالی در دوره رئیس  قبلی ســازمان بهزیســتی رخ داده و ضعف 
نظارت در حوزه پشــتیبانی، بازرسی و حراست سازمان بهزیستی، 
عامل اصلی وقوع آن بوده اســت. اما با اینکه افشای آن در دوره 
رئیس فعلی بهزیستی رخ داده، بااین حال مدیریت جدید بهزیستی  
 نه تنها تاکنون قدمی در جهت بررسی موضوع و توبیخ این کارمند 
برنداشته، بلکه با موافقت با جابه جایی او، حتی سیگنال عاری از 
اشکال بودن  تضییع منافع جامعه هدف و نوازش چنگ اندازان  به 
منابع بهزیستی به جای برخورد با آنها را به جامعه  ارسال می کند .

دزدی با رقمی معادل مستمری ۱۳ هزار مددجو در بهزیستی
مروتی بیان می کند: ممکن اســت فســادهای مالی رخ داده با 
ارقام بسیار بزرگ، موجب کوچک  دیده شدن این فساد ۱۳ میلیاری 
شــده باشد، اما با ارزیابی بودجه کل بهزیستی و دانستن اینکه این 
رقم با مستمری یا کمک هزینه معیشــتی یک  میلیون  تومانی ۱۳ 
هزار مددجو یا حق پرستاری حداقل چهار هزار و ۲۰۰ معلول شدید 

و خیلی شــدید برابری می کند، عمق فاجعه مشــخص می شود. 
این فعال حوزه معلولان تأکید می کند:  مجازات نشــدن این فرد و 
اقدام به جابه جایی او به یک استان دیگر به جای برکناری و برخورد 
قضائی، یکی از شــائبه برانگیزترین  ســؤالات موجود در این زمینه   
اســت که مدیریت فعلی سازمان بهزیستی  دست کم  برای تطهیر 
حیثیت خود باید به آن پاســخ دهد. آیا قرار اســت همه رؤســای 
بهزیســتی بر انواع فســاد مالی، دزدی ها و تاراج اعتبار مربوط به 

جامعه هدف این سازمان چشم ببندند؟

بی کفایتی در ساختار مالی و بازرسی بهزیستی
با اتکا بر اتفاق مذکور، وقتی یک کارمند  به تنهایی توانسته چنین 
رقمی را از حساب بهزیستی خارج کند، یا باید کلیت سیستم مالی 
بهزیســتی را رها و فاقد  چارچوب دانست یا باید گفت فرد یا افراد 
دیگری که از قضا جزء  صاحبان اختیار در این سازمان هستند، در این 
فساد همکاری داشته اند  یا وقتی این ارقام در هیچ یک از گلوگاه های 
نظارتی و حسابرسی به چشم هیچ یک از متولیان نیامده، باید گفت 
سیســتم مالی بهزیســتی  نظارت متعارف و معمول دستگاه های 
اجرائــی را نــدارد که البتــه این پیش فــرض ســاده لوحانه ترین  

پیش فرض ممکن است .

بازرسی بهزیستی زیر سؤال است
بازرســی بهزیستی هم یا متوجه چنین تخلفی نشده یا متوجه 
شــده اما بنا بر رســم قدیمیِ حفظ آبرو و مصلحــت  خودی ها، 
به مســئله ورود نکرده کــه  در هر دو صورت فاتحه  بازرســی را 
به دلیــل اهمال، ضعــف و ناتوانی بایــد خوانــد. بااین حال، اگر 
فرضیه دست داشــتن افراد دیگری در این فســاد درســت باشد، 
کار بــا فاتحه خوانی تمام نمی شــود و موضــوع دیگر ضعف یا 
اهمال نیســت ، بلکه خود بازرســی به دلیل شــائبه برانگیز بودن 
رســیدگی نکردن  یا  بیان  نکردن ابعاد پنهان ایــن ماجرا باید مورد 
سؤال و جواب قرار گیرد . این اتفاقات نشان می دهد ضعف نظارتی 
و بازرسی در سازمان بهزیســتی به حدی است که تخلفات مالی 
میلیاردی به سادگی عملی می شــود و بی خیالی و بی تعهدی به 
اندازه  ای است که حتی بعد از افشاگری، برخوردی جدی با متخلف 
 نمی شود. این فساد و نمونه های مشابه آن که حاصل عدم تعهد و 
تعصب مدیران بهزیستی است، در حالی اتفاق می افتد که هزاران 

مددجوی بهزیســتی برای دریافت حق خود باید پروسه فرساینده 
بوروکراســی اداری را طی کنند و بســیاری از آنها هرگز به همین 
مستمری حداقلی هم دســت پیدا نمی کنند . اما فاجعه بزرگ تر، 
 پاسخ گونبودن بازرسی بهزیستی به این ماجرا و موارد مشابه است. 
اصل و اساس وجود بازرسی، رسیدگی به تخلفات درون سازمانی 
و رفع و رجوع آنها و پاســخ گویی به جامعه اســت، اما بازرســی 
بهزیســتی مدت هاســت به ســؤالات جامعه هدف در خصوص 
تخلفات مالی پاسخی نمی دهد و با عدم پاسخ گویی در این زمینه، 
به جامعه و به ویژه جامعه هدف، پیام خودمختاری،  تبعیت نکردن 
از قانون و قلدرمآبی می دهد که این علاوه بر خروج از ریل قوانین 
حاکمیتی، خطر بزرگی برای نهادی همچون بهزیســتی است و با 

منویات رهبری نیز در تضاد است.

بساط مراکز مثبت زندگی را برچینید
طرح ایجاد مراکز مثبت زندگی در ســازمان بهزیستی که ارائه 
خدمات آسان و ســریع به جامعه هدف را وعده داده بود، خیلی 
زود به معضلی بزرگ تبدیل شــد. در حالی که گفته می شد هدف 
اصلی این مراکز، دسترسی بهتر جامعه هدف به خدمات بهزیستی 
و بهره گیری از فناوری برای تســریع ارائه خدمات است، این مراکز 
تاکنون نه تنها خدمات را تســهیل نکرده انــد، بلکه با ناکارآمدی و 
ضعف عملکرد، موجب انتقاد جامعه هدف، کارکنان بهزیستی  و 
حتی صاحبان امتیاز خود مراکز هدف شده   و عملکرد آنها نه تنها 
مطلوب نیســت، بلکه  به مراکزی ناکارآمد و محل فســاد تبدیل 

شده اند.

رئیس جدید بهزیستی برادری خود را اثبات کند
در شــرایطی که بودجه بهزیستی کفاف نیازهای اولیه جامعه 
هــدف را نمی دهد و بســیاری از معلولان در تأمیــن هزینه های 
ضروری خــود مانده اند، وقــوع چنین فســادهایی عمق فاجعه 
مدیریتی در بهزیســتی را بیشــتر نمایان کرده و بر ضرورت اصلاح 
ساختارهای نظارتی و شــفافیت مالی در بهزیستی تأکید می کند. 
جامعه هدف این سازمان انتظار دارند  با این تخلفات به طور جدی 
برخورد و وعده های اولیه درباره مراکز مثبت زندگی، از حالت شعار 
به عمل تبدیل شــود. بنابراین رئیس جدید ســازمان بهزیستی اگر 
چنان کــه اظهار می  کند واقعا دل در گرو بهبود امور جامعه هدف 
بهزیستی دارد، در قدم اول با رسیدگی به این تخلف و اعلام علنی 
نتیجه آن، برادری خود را اثبات کند تا بتواند اعتماد تعامل فعالان 

این حوزه را جلب کند.

شــاید یکی از مواردی که بحق هم از لحاظ بار معنایی و 
هم جنبه های توصیفی برای آن می توان از واژه ناترازی بهره 
برد، مسئله شرایط آب وهوایی ایران حداقل در یک دهه اخیر 
اســت. معادله شرایط خشکی و خشک سالی در ایران دارای 
چند مؤلفه اســت که تنها یکی از مؤلفه های آن، ریزش های 
جوی اســت که البته به  دلیــل اینکه دیگــر مؤلفه های آن 
ماننــد بارگذاری بیش از حد و ایجاد تقاضای مضاعف، نحوه 
توزیع و بهره برداری نامناسب وجود دارد، اگر هم در صورت 
مطلوب و مورد انتظار  می بارید، این حجم نقصان را جوابگو 
نبود. امان از اینکه همین هم نمی بارد، ناتراز شــده ایم و این 
ناترازی و ناهنجاری مدت ها ســت  گریبان مان را گرفته  است؛ 
آن قدر که حتی یادمان می رود این قدر نگوییم  خشک ســالی، 
بلکه ما دچار خشــکی شــده ایم  و ســؤال اینجاست که چرا 
معیارهای بلندمدت خود را برای تعیین خشک ســالی تغییر 
نمی دهیــم؟ اگر در منطقــه ای بیش از یک دهه اســت که 
شرایط ناهنجاری منفی برقرار است، یعنی دیگر با پدیده های 
نوســانی  یا اتفاقی مانند خشک ســالی روبه رو نیستیم، بلکه 
 شرایط مان تغییر کرده  است. بنابراین واژه خشک سالی گاهی 
می تواند گول زننده باشــد. آقای استاندار، آقای وزیر، ما دچار 
خشک ســالی هســتیم، بنابراین با این گــزاره، وعده روزهای 
خوبی هم برای او کنار می گذاریم، اما آیا این ترسالی و شرایط 
نرمال گذشته خواهد آمد؟ بنابراین  اگر منطقه نیمه خشک یا 
خشک بوده، خشک تر شده ایم، اندازه و میزان آن بماند. بر این 
اساس، با تغییر اندازه   معیار بارش بلندمت، دنبال راهکارهای 
خشــکی نباشیم؛ باید برای زندگی در شرایط خشک تر خود را 
سازگار کنیم. بنابراین، نمایش نمودارهای خشک سالی برای 
نشان دادن اینکه بارشــی که ما زمانی دریافت می کردیم  این 
میزان کاسته شده  است، الزاما نمایاندن مسئله نیست و شاید 

باعث گمراهی ما ست.
توصیــف و روایــت آب وهوای این روزهای ایران شــرایط 
متناقض گونه ای را فراهم آورده اســت که برخی را به شــک 
در زمینــه نقش تغییر آب وهوا و گرمایش جهانی وا می دارد. 
بااین حال، نکته ای اساســی که در مســئله گرمایش و تغییر 
اقلیم وجود دارد و شــاید برخــی را تنها به توجه به افزایش 
گرما و تشــدید خشکی انداخته، همین تردید ها ست. پس اگر 
بخواهیم از این منظر به داســتان نگاه کنیم، به احتمال زیاد 
بخش مهم و البته اثرگذار آن را نمی شناســیم؛ یعنی همین 
افزایــش تردید و بی توجهی به ثبــات آب وهوایی که قبل از 
آن وجــود نداشــت. در روزهایی کــه اصطلاحاتی همچون 
فروپاشــی آب وهوایی توسط دبیرکل سازمان ملل اعلام شده 
و بحــث تروریســم آب و هوایی هم به آن افزوده شــد، دیگر 
آمارها نیســت که حرف می زنند، رفتارهای طبیعت است که 

چالش های خود را به رخ می کشند.

وضعیت بارشی کشور
وضعیت بارشی کشــور تا تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ نشان از 
کاهش ۵۱ درصدی بارش از ابتدای ســال آبــی جاری دارد. 

وضعیت بارشــی کشور نســبت به سال آبی گذشــته نیز ۱۰ 
درصد کاهش را نشــان می دهد؛ یعنی ما نســبت به ســال 
گذشــته  کاهش ۱۰درصدی را تاکنون تجربه کرده  ایم. ســهم 
بارش های امســال تنها توانســته ۲۲ درصــد از میزان تأمین 
سالی آبی را پوشش دهد؛ از این زاویه هم نگاه کنیم، شرایط 

چندان خوشایند  نیست.
به جز اســتان مازندران که به شــکل خفیفــی در موازنه 
مثبــت با رقــم ۴٫۴ درصد قــرار گرفتــه  اســت، در تمامی 
اســتان ها ارقام نشان از شــرایط نامطلوب کشور دارد. به هر 
ســوی که می نگریم، ارقام تکان دهنده است. در شمال  غرب 
کشور اســتان آذربایجان شــرقی با رقم ۶۸ درصد کاهش و 
در مرکز ایــران اصفهان با رقم ۶۱ درصــد به عنوان نماینده 
مرکز فلات ایران، کاهش بارش داشــته ایم. اســتان قزوین به 
نمایندگــی از اســتان های کرانه جنوبی البرز، بــا  ۵۰ درصد، 
شــرایط بارشــی و البته توزیع برف و منابع آبــی پیش رو را 
نمایش می دهد. در شــمال  شرقی اســتان خراسان رضوی 
بــا رقم ۴۴ درصد و در جنوب  غربی خوزســتان با ۶۳ درصد 
وضعیــت بغرنج در آن منطقه را رونمایی می کند. در جنوب  
شــرقی سیستان و بلوچســتان با رقم ۶۶ درصــد کاهش، در 
کرانــه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان  با رقم کاهش ۶۹ 
درصد در بوشهر  و در کرانه های جنوبی دریای کاسپین، استان 
گلستان با ۳۴ درصد بیشترین کاهش را داشته  است. در غرب 
کشــور هم وضعیت  فرقی با دیگر نقاط  ندارد؛ همدان با ۳۸ 
درصد کاهش بیشــترین کاهش را دارد. وضعیت بغرنج در 
اســتان هایی است که منشأ برف گیری حوضه های آبریز غرب 
و مرکز و جنوب  غربی ایران هســتند. نماینده خشــکی تا این 
موقع زمستان، استان لرستان با رقم کاهشی ۵۳ درصد است؛ 
هرچند زاگرس جنوبی نیز شــرایط بدتــری را تجربه می کند؛ 
 استان فارس ۶۹ درصد کاهش بارش را در این موقع از سال 

تجربه کرده  است.
وضعیت آب وهوایی حوضه های آبریز اصلی کشــور هم 
شــرایط نامطلوبی دارد. در تمامــی حوضه های آبریز اصلی 
کشــور، شرایط به تفکیک بغرنج اســت. از میان حوضه های 
آبریز اصلی کشــور، بیشترین میزان کاهش مربوط به حوضه 
قره قوم (شــمال  شــرقی) و خلیج  فــارس در مجموع با ۷۰ 
درصد کاهش اســت. از دیدگاه مساحت درگیر خشک سالی 

اســتان ها نیز مقایسه، نشــان دهنده آمارهای درخور توجهی 
است. میزان مســاحت مناطق درگیری خشک سالی حوضه 
آبریز اصلــی ۴۹ درصد، حوضــه آبریز دریاچــه ارومیه ۵۸ 
درصد، حوضــه آبریز خلیج  فارس و دریای عمان ۸۰ درصد، 
فلات مرکزی ایران  ۹۱ درصد، حوضه آبریز قره قوم ۳۵ درصد 

و حوضه آبریز مرزی شرق  صددرصد.
ایــران مانده و یک ماه و نیم دیگر، با تردیدهای بی شــمار؛ 
تردیدهایی که در این منطقه که به  دلیل ناپایدار ی شرایط جوی 
و وابســتگی به شرایط آ ب وهوایی منطقه ای، همیشه نگاه به 
آســمان بوده و بارشی که از ســرزمین های دیگر بیاید. مردم 
ایران زمین همیشه وابسته به این بارش ها بوده اند؛ بارش هایی 
که هرچند از لحاظ علمی در گذشته منشأ آن را نمی دانستند، 
اما گواهی بر ریشه دوردست شــان بوده  است. بارش هایی با 
منشأ اطلس شــمالی، مدیترانه، دریای ســیاه و دریای سرخ. 
بارش هایی که همیشــه بوده و ایجاد خشک سالی آن، تاریخ 
ســازگاری این مردم را تشــکیل داده اســت. اگرچه این بار با 
اتفاقات و شــرایط تغییر آب وهوا، این تردیدها عمیق تر شده  و 
آنچه همه چیز را سخت تر کرده است، از دست دادن بنیادهای 
دانش بومی در ســازگاری با شرایط خشــکی و خشک سالی 
است؛ قنات های نابود شده، سیستم های توزیع  آب محلی مؤثر 
و آب انبارهایی که دیگر موجود نیستند. چرا؟ به لطف افزایش 
اتکا بر فناوری که آن هم به شــکل نادرســتی مورد استفاده 
قرار گرفت. از پمپ های آب گرفته تا ســدهای ساخته شــده 
و چاه های عمیق که اگر همین فناوری هم درســت استفاده 
می شــد، شاید با هم آمیزی با سنت و فناوری قدیم، راه بهتری 

وجود داشت.
هرچه باشــد، در تضاد با ســنت قدیم و فنــاوری جدید، 
هکتارهــای کشــت و کار تــازه پدید آمده در چنــد دهه اخیر، 
چشم به آســمان دارند  و امید بر بارشی که باید ببارد  و امید 
اســت این ماه های باقی مانده، با بارش هایی همراه نشود که 
خیرشان، شری شود در حد سیل های چند ساله اخیر زاگرس. 
امید اســت؛ هرچند در این فضای ناامیدی، می توان با اتکا به 
خرد، با استفاده از فناوری های نوین تر، این بحران ها را کاهش 

داده و به پایداری زیست این سرزمین یاری رساند.
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